
 شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم      ( 78تا    47)از صفحه    1403ـ پاييز  76ـ ش 20س 

 

 ژرار ژُنت   ۀ یّبر اساس نظر   ه یّصوف   رانِی و اقوال پ   قابوسنامه   ی نامتن ی تعامل ب 
   **  ـ  فرامرز جلالت   *  ابراه ی م   دانش 

  ات ي گروه زبان و ادب   ار ي ـ استاد   ران ي ا   ل، ي اردب   ، ی ل ي دانشگاه محقق اردب   ، ی فارس   ات ي گروه زبان و ادب   ار ي استاد 
ران ي ا   ل، ي اردب   ، ی دانشگاه آزاد اسلام   ل، ي واحد اردب   ، ی فارس   

 چکیده 

از آثار برجستۀ ادب تعليمیِ فارسی است که به دليل جذّابيّت فرمی و تنوعّ محتوايی از    قابوسنامه

های  رود. اين کتاب از لحاظ اخذ، ترشيح و انتقال آموزهمیشمار    های متون ادب فارسی بهگرانيگاه

اعتقادی، اجتماعی و تربيتی، نقشِ بينامتنیِ انکارناپذيری در تطوّر کهکشانِ متنی زبان و ادب فارسی  

به آثار مهمّ فارسی بعد از وی رسيده،    قابوسنامهاست. از مواريث ارزشمندی که از طريقِ    داشته

  قابوسنامه اقوالِ حکيمانه و پندهای تربيتی بزرگان تصوّف اسلامی ـ ايرانی است. تحليل بينامتنيّت 

د علاوه بر تبيين سهمِ عرفان و تصوّف در نظامِ تربيتیِ عنصرالمعالی، ما را  توانمیبا اقوال صوفيّه،  

و آبشخورهای فکری آن آشنا و در فهم بهتر اين کتاب    قابوسنامهبا ميزان و نحوۀ کارکرد بينامتنی  

کند. پژوهش حاضر به شيوۀ توصيفی ـ تحليلی انجام شده، به نتايجی از  و متون مرتبط با آن ياری  

رسيده قبيل  و    اين  ادبی  والایِ  حيثيّت  از  صريح  و  ضمنی  بينامتنيّت  بالایِ  بسامد  که  است 

. همچنين وفورِ موضوعات تعليمیِ اجتماعی و اعتقادی،  کندمی  حکايت   قابوسنامهشناختی  زيبايی

و لزومِ ادب گفتاری و رفتاری نشان اهميّت روابط و تعاملات اجتماعی در ديدگاه عنصرالمعالی و 

اقوال و افعال مشايخ طراز اول عرفان اسلامی نيز حاکی  رچوبِ فکریِ تصوّف است. توجّه به چها

 های اصلی اين نهضت است. های تعليمی از سرچشمهاز اعتقاد استوار عنصرالمعالی به اخذ آموزه

 ، اقوال صوفيّه، ژرار ژنت. قابوسنامهبينامتنيّت،  کلیدواژه:
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   مقدمه

به   لحاظِ  عنوان مهم عرفان و تصوّف  از  اسلام،  باطنیِ  معنوی و  بُعد  ترين تجلّيگاهِ 

زبانی، فکری، ادبی و تربيتی تأثيرِ چشمگيری بر فرهنگ و اجتماعِ مسلمانان داشته  

یِ فکری، هنری و ادبیِ اسلام و ايران، بدونِ  هاجريان است؛ از اين روی، بررسی  

تطوّر در  تصوّف  نقش  ناديدهها  آن  درنظرگرفتنِ  معنیِ  حقايقی   به  انکار  يا  گرفتن 

 است.ها آن گريزناپذير در تاريخ فرهنگ و تمدّن

عرفان   است و  مسلمانان  ساير  از  بيش  اسلامی،  عرفان  تکامل  در  ايرانيان  سهمِ 

از   بهتر  الدين مولوی و    آنچهاسلامی در ادبِ هيچ قومی  آثار عطّار، جلال  که در 

در تاريخ پر فراز و نشيب ايران  (42: 1380 کوبزرين)است. حافظ آمده، تجلیّ نيافته 

بوده، مبارزات نظامی    های اقوام مهاجم همراهعام  ها و قتل  ها، غارتگریکه با حمله  

به ماندگاری  و  بزرگ  نتايج  معمولاَ  سياسی،  و همراه    و  دينی  مبارزات  و  نداشته 

است اين نقيصه را جبران و هويّت و فرهنگِ از رمق افتادۀ ايرانی  فرهنگی توانسته  

ترين جريانِ مقاومتِ کند. در اين ميان مهم   گستر تبديلرا به درختی بارور و سايه

سرايی، بسط و استحکامِ عرفان، در شرايطِ فرهنگِ ملی ايران، پس از نهضتِ شاهنامه 

 (430: 1382)محبتی خاصّ تاريخی قرنهای پنجم و ششم است. 

آثارِ ادبیِ فارسی، در هر نوع، قالب و زبانی از جريانِ عظيم عرفان اسلامی ـ ايرانی  

به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تأثير پذيرفته، به غنای آن افزوده يا از آن در راستای  

سود خويش  محتوايی  و  فرمی  زبانی،  بنيادينِ  ابرده  تکامل  نقشِ  ميان  اين  در  ند. 

ای تعليمی ـ تربيتی در منظومۀ متنیِ  به عنوان اثری برجسته و دستورنامه   قابوسنامه

ادب و فرهنگ فارسی و تکامل فرهنگ و تمدّن اسلامی ـ ايرانی انکارناپذير است.  

نشانه  از  بر  يکی  آن  اشتمال  گرانسنگ،  متنِ  اين  کارآيی  و  جامعيّت  و  هایِ  اقوال 

به متنهای پسين ها  آن   های تعليمی ـ تربيتیِ صوفيانه و أخذ، جذب و انتقالانديشه 

 است.
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 بیان مسأله

تقاطع    قابوسنامه محلّ  فارسی،  تعليمی  ادب  تکاملِ  در  تأثيرگذار  متنی  عنوان  به 

ها و متونِ گوناگون تعليمی و عرفانی است؛ بدين نحو که به دليل أخذ، ترشيح  انديشه 

ههای بينامتنیِ  و انتقالِ عناصر، فرمی و محتوايیِ متون حکمی و عرفانی، از گرانيگا

. عنصرالمعالی به ارزش و اهميّتِ انسانیِ شودمیزنجيرۀ متون نثر فارسی محسوب  

به تناسبِ ابواب و موضوعاتِ کتاب    ،(250:  1380)عنصرالمعالی  متون صوفيّه واقف بوده  

های مختلفِ بينامتنی استفاده کرده، به غنای وجوهِ اقوال و حکاياتِ صوفيّه به شيوه   از

 زبانی، ادبی و تربيتی کتاب خويش افزوده است.  
متونِ ادبی، در روابط بينامتنی، در داد وستدی متقابل، از وجوهِ   با توجه به اينکه

گشايی متنی و مختلف زبانی، ادبی و انديشگانی هم سود برده، نقشی کليدی در گره 

و اقوال    قابوسنامهکنند، بررسی روابطِ بينامتنی  گسترش افقهای معنايی يکديگر ايفا می

ارائۀ شواهد، می تواند نشان دهندۀ تعاملِ سازندۀ با  و نقش برجستۀ  ها  آن  مشايخ 

 در تطوّر زبان، فکر، فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ايرانی باشد. قابوسنامه

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

( بررسی جايگاه مطالب، مفاهيم و مصطلحات مربوط به صوفيّه در پيکرۀ ادبی و  1

 ؛ قابوسنامهانديشگانی 

 ؛ قابوسنامهآشکار کردن ارزشهای فکری، ادبی و تربيتی اقوال صوفيّه در متن ( 2

ادبی (  3 تنوعّ فرمی و محتوايی و جذّابيت  اقوال صوفيّه در  بينامتنی  نقش  بررسی 

 ؛ قابوسنامه

در تکامل ابعادِ ادبی تربيتی و عرفانیِ زبان و ادب    قابوسنامهایِ  ( بررسی نقش رسانه4

 .فارسی



 ابراهيم دانش ـ فرامرز جلالتـــــــــــــــــــــــــــ   شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 50

 روش و سؤال پژوهش 

پژهش حاضر به روش توصيفی ـ تحليلی و بر اساس نظريۀ بينامتنيّت ژرار ژُنت، داد 

و اقوال مشايخ صوفيّه مندرج در متون نثر فارسی را بررسی و با    قابوسنامه و ستدِ  

است،  کرده تحليل تکيه بر شواهد، اين روابط را در سطوح زبانی، ادبی و انديشگانی

جريان  و  برجسته  تعليمیِ  متنِ  نقشِ  طريق،  اين  از  در   قابوسنامهسازی چون  تا  را 

 دهد.  تکامل متون عرفانی و حکمی فارسی نشان

به عنوان اثری برجسته در ادب فارسی، در أخذ، پرورش   قابوسنامهنقش بينامتنیِ  

 های تعليمی، اعتقادی و اجتماعی صوفيهّ چيست؟و انتقال آموزه 

 

 پیشینة پژوهش

در   مصطلحاتِ صوفيانه  و  مفاهيم  موضوعات،  ابواب،  وجودِ  تاکنون قابوسنامه با   ،
پژوهشی، دربارۀ جايگاه عرفان و تصوّف در ساختارِ ادبی و تعليمی ـ تربيتی آن و  

امّا ارتباط بينامتنی اهمّ    اش با متون و اقوال صوفيهّ در متون نثر، انجام نشده است، 
 و متون صوفيّه از اين قرار هستند:  قابوسنامهاشارات مرتبط با 

«، عنصرالمعالی را مردی  قابوسنامهمعروف به    نامهنصيحت (، در مقدّمۀ »1312نفيسی)
 مشرب، بسيار پارسا، راستگو و درستکار معرفی کرده است. عارف 

« نيز برآن است که عنصرالمعالی در پنجاه  نامهقابوس ( در مقالۀ »1377بدوی مصری)
آورده و اين معنی از اندرزهای وی در فصول مختلف  سالگی به زهد و وَرعَ روی  

 کتاب پيداست. 
( در مقالۀ »بررسی تصويرِ شاه ـ انسان کامل در متون  1399صادقی و رئيسی نافچی )

الملوک(« ، سياستنامه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی و سلوکقابوسنامه نثر تعليمی )
ۀ ايرانیِ فرۀّ ايزدی،  ماي درون  معتقدند که عنصرالمعالی تحت تأثير نگرشِ عرفانی و

 .داند می مدار تزکيۀ نفس را لازمۀ پادشاهیِ عادلانه و اخلاق
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در قلمرو ادبيات تعليمی« استفاده از آيات    قابوسنامه  ( در مقالۀ»جايگاه1391الهامی)
کريم تعليمی  قرآن  بُعد  غنای  موجب  را  بزرگان  و  اوليا  سخنان  و  نبوی  احاديث   ،
 دانسته است.  قابوسنامه

( در مقالۀ »همزيستی ادب غنايی و تعليمی در آينۀ تحليل  1402جلالت و دانش)
و   نظامی  آثار  اشتراک    قابوسنامهبينامتنی  که  معتقدند  ژنت«  ژرار  نظريۀ  اساس  بر 

به ها  آن   باورها، اعتقادات و موضوعات اجتماعی بين اين دو حکيم نشان پايبندی
 مبانی اعتقادی و اجتماعی اسلام است.

 

 بحث و بررسی

در نقد ادبی معاصر، »اثر ادبی« جای خود را به »متن« داده، جنبۀ »متنيّت« اثر مورد 
است؛ زيرا کلمۀ »اثر« حاوی معنای ضمنیِ عقايد مؤلّف، کنترل وی تأکيد قرار گرفته  

معنای متن نيز دچار    (175:  2002  1)پِک و کويل شناختی است.  و مفهوم کمالِ زيبايی 
نشانه حوزۀ  از  آن  شمول  دايرۀ  و  اساسی  شده،  تحوّلی  فراختر  بسی  زبانی  های 

گفت که    توانمیگيرد؛ بنابراين  های غيرزبانی مانند تصاوير و... را نيز در بر میپديده 
متن عبارت است از جملات عينی و واقعی يک اثر مکتوب، جدای از تفسير يک 

ه و زيرمتن آن يا اثری خاص که در معرض تحليل قرار مايدرون  خواننده از ماجرا و 
 ( 257: 2001 2)بالديک. گيردمی

متن، است  هايدالّ  از  متشکل  ساختار    ارجاعات   با  3ردّها   کدام،  هر  در  کهی 
  دالیّ  از  رفتن  وقفۀبی  جريانِ  اين  نتيجه،  در  و  کنندمی  دلالت   يکديگر  به  ناپذيرپايان 

 (16: 1380پورنامداريان )اندازد. میتأخير  به رامعنی  وصول ديگر دالّ به

ادبی از  های هنری، تأثير و تأثّر متون  از ميان تمامی تأثيرپذيری  4شکلوفسکی ويکتور  

د به توانمیگفتاری  هر پاره  5شمارد و به نظر ميخائيل باختين يکديگر را مهمتر می

 
1. Peck & Coyle    2. Baldick 

3. Traces     4. Viktor Shkolovsky 
 

5. Mikhail Bakhtin 
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)ساسانی  کند.    اشارهها« خواه يک گفته، شعر، ترانه، نمايش و فيلم  ای از نشانه»مجموعه

گذران نظريۀّ بينامتنيّت نيز معتقد بود که هر متن  از بنيان   1کريستوا  ژوليا  (173:  1383

خوانده قبلاً  خواننده  که  متونی  اساس  می  بر  يا    دهد.معنا  بينامتنی«  »روابط  تعبير 

»ارجاعات بينامتنی« يا هر تعبير ديگری که معنای متن، و فهم آن را منوط به رجوع 

 ( 181همان: )گيرد. به متنهای ديگری کند، در مبحث بينامتنيّت جای می

 

 بینامتنی ت 

به عنوان رويکردی دقيق و علمی در بررسی روابط متون به عنوان عناصر  2بينامتنيّت 

به روابط گوناگون هر متن با ساير متون    ،(12:  1394)نامور مطلق  سازندۀ کهکشان متنها  

؛ يعنی 3که در آن هر متنی يک بينامتن  شودمیقولها، تلميحات و... اطلاق  از طريق نقل

اين نظريهّ، »متن« را از    (423 ـ424:  1382)داد  شمار است.  جايگاهی از تلاقیِ متون بی

حصاری که ساختگرايان به دور آن تنيده بودند و آن را فارغ از هر گونه تعامل و 

کردند، نجات داد و به امکان گره گشايی و فهم همه جانبۀ آن  روابط بيرونی تلقیّ می

 ( 14و13: 1394)نامور مطلق کرد.  توسط متون متقدّم و متأخّر اشاره

ژُنت  »ترامتنيتّ   4ژرار  اطلاق5اصطلاح  متون  روابط  بر مجموعۀ  را  هر   «  کرد و 

چيزی را که پنهانی يا آشکار، متن را در ارتباط با ديگر متنها قرار دهد، در حوزۀ 

،  7، فرامتنيّت 6ترامتنيّت به پنج دستۀ پيرامتنيّت   (21:  1395)نامور مطلق  ترامتنيّت قرار داد.  

 . شودمیتقسيم  10و بينامتنيّت  9متنيّت ، بيش8سرمتنيّت 

 
1. Julia Kristeva    2. Intertextuality 
3. Intertext    4. Gerard Genette 

5. Transtextuality    6. Paratextuality 

7. Metatextuality     8. Architextuality 

9. Hypertextuality    10. Intertextuality 
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 : انواع ترامتنی ت 1شمارهتصوير 

)آلن ای بر اساس »حضور يک متن در متنی ديگر«  بينامتنيّت از نظر ژنت، رابطه 

متنی    (144:  1397 متن در  يا غيرمستقيمِ عناصر يک  مستقيم  بنابراين حضورِ  است؛ 

 د نشانۀ وجود رابطۀ بينامتنيّت ميان توانمیکند،  را تأييد  ها  آن  ديگر که تأثير و تأثّر

 باشد. ها آن 

 

 انواع بینامتنی ت

در اين رابطه، »متن به شکل مستقيم و صريح از متن ديگر :  الف( بینامتنی ت صريح

يعنی مؤلّف، عناصری از متن متقدّم را در متن متأخّر (؛ 49: 1384)ساسانی « کندمی ياد 

متمايز   و...  گيومه  قبيل  از  علائمی  با  گاهی  و  نقل  دليلِ    سازدمیعيناً  به  را  آن  يا 

گنجاند. اين نوع بينامتنيّت در ادب آشکاری و شهرت، بدون ارجاع در اثر خود می

المثل فارسی و عربی شاملِ نقل قول، تضمين، استشهاد، اقتباس، درج، عقد، ارسال  

 .شودمیو... 

در اين نوع بينامتنيّت، فقط خوانندۀ آشنا به مآخذ با تکيه بر   :ب( بینامتنی ت ضمنی

د داد و ستد فکری و معنايی بين متون را کشف کند. اين  توانمی  گر،دلالت های  نشانه 
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اشارات،   چون  انواعی  عربی  و  فارسی  ادب  در  بينامتنيّت  کنايات،  نوع  تلميحات، 

 گيرد.ترجمۀ هنری، حلّ و... را در بر می

پنهان بینامتنی ت  به صورت    :ج(  يا  عيناً  پيشين،  متنِ  بينامتنيّت، عناصرِ  نوع  اين  در 

يابد. ترجمۀ عينی، درج مطلب بدون ارجاع و انواع پنهان، در متنِ پسين حضور می

های بينامتنيّت پنهان  سرقت ادبی از قبيل انتحال، مسخ و اِغاره، سلخ و اِلمام، از نمونه 

 روند.شمار میدر ادب فارسی و عربی به 

 

 شرايط مطالعة رابطة بینامتنی

 مطالعۀ روابط بينامتنی مستلزم شرايط زير است: 

 ها و تمرکز بر روی »متنيّت« آنها؛ وجود متن  •

 وجود قرائن و شواهدِ دالّ بر ارتباط بين متون؛  •

 ( 34و  33: 1395)نامور مطلق وجود رابطۀ هم حضوری بين متون.  •

 

 مراحل مطالعة رابطة بینامتنی

 مراحل مطالعۀ روابط بينامتنی عبارت است از: 

 ؛ ارائۀ دلايلِ مبتنی بر تأثيرپذيریِ متن •

 آوری و احصاء شواهدِ هم حضوری و اشتراک؛ شناسايی، جمع •

دسته بندی و گونه شناسیِ عناصرِ هم حضور برای تعيين ميزان و نوع هم   •

 حضوری؛

 تحليل موارد هم حضوری از ديد فرم و محتوا؛  •

 ( 37  ـ 35)همان: تعيين رابطۀ کلان متون مورد بررسی.  •
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 : انواع بینامتنی ت 2تصوير شمارة 

 

 اهمی ت و نقش مخاطب در بینامتنی ت

ناپذيرِ وجود قوّۀ نطق در آدمی، تظاهر مکتوب و ملفوظ آن نامتنيّت معلول اجتناب  بي

ها است که  افراد و نسلبه عنوان نمودهای عينیِ نظام زبان و نقش رسانگی آن بين  

متون   بين  متقابل  ارجاعات  وجود  منتقد ؛  شود میباعث  يا  شارح  مؤلّف،  بنابراين 

کنندۀ معنای قطعی و نهايیِ متن نيستند بلکه خواننده با تشخيص ارجاعهای  تعيين

)ساسانی رسدای از متن می مستقيم و غيرمستقيم به خوانش خاصیّ از معنای چند لايه

. که متأثر از حال و و هوا و بافتِ حاکم بر زمان و مکانِ مطالعۀ متن است  (54: 1384
 ( 17: 1380)پورنامداريان 

گو با متن و  خواننده در فرايندی خلّاق، دانش خود را از متون پيشين به گفت  

 رود تا به فهمی از متن دست گو با متن می  و  دارد يا با آن دانش، به گفت جديد وا می

د اشتراکاتی با توانمیيابد؛ فهمی که از سويی وامدار متون پيشين است و از اين رو  
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داشته  خوانش مخاطبان  ديگر  فعّالِ  هایِ  مشارکت  دليل  به  ديگر  سوی  از  و  باشد 

 ، منحصر به خود وی باشد. 1های متن خواننده در پر کردن شکاف 

 

 قابوسنامه عنصرالمعالی و 

 ل، اقوا  فهمِ  ، نقش مهمیّ درقابوسنامه از قبيل    مواعظحاویِ امثال و حکم و  کتب  
  و احاطه بر تمام مواريثِ دارندها آن  ه و درک مقاصد و مطالب صوفيّ طوارا و تعاليم

 ( 130: 1381 کوبزرين). ممکن نيست ها آن  ه بهتوجّ دونروحانی صوفيه ب
از دورۀ   آن  اخّص  به معنای  يافت؛    سلجوقيان نضج و تکاملعرفان و تصوّف 

گفت که معنا و معناگرايی در ادب فارسی تا اوايل قرن پنجم بيشتر    توانمی بنابراين  
چرخيده است تا مسائل عرفانیِ صِرف. پيرامون مسائل اخلاقی، حکمی و تعليمی می

ادب عرفانی فارسی که با ظهور سنايی يکی از مهمترين ادوار تحوّل خود را پشت  
گذاشت، با أخذ مسائلِ حکمی و تعليمی و درج و حلّ آن در خود، راه تکامل  سر می 

 ( 122ـ   121/ 1: 1388)محبتی داد.  را پيمود و تصويری جديد از معنا و معناگرايی ارائه
انديشه ايران،  بزرگ عرفان و تصوّف  از شعرای  تعليمی و  پيش  ـ  های حکمی 

بودند،  کرده  دست متون تعليمیِ نثر فارسی و عربی آماده  فرهنگی را نويسندگان چيره
بنابراين   نشيند؛  بار  به  و  استوار شود  آن  بر  فارسی  و تصوّف  رفيع عرفان  بنای  تا 

د  توانمی  قابوسنامهبررسی روابط بينامتنیِ اقوال و امثالِ مشايخ با متون منثوری چون 
های اسلامی، ايرانی و انيرانیِ متون صوفيّه در حوزۀ تعليم ما را با برخی از سرچشمه

را در تاريخ ادب فارسی و ميزان نوآوری ها  آن  و تربيت آشنا کند و چگونگی تطوّر
 دهد. را نشان ها آن  و نحوۀ استفاده از

جامع ادبای  از  عنصرالمعالی  موضوعات حکيم  که  است  پارسی  نثر  الأطراف 
مردم   حقوقی،  اجتماعی،  سياسی،  در گوناگون  را  و...  تربيتی  ادبی،  فنیّ،  شناختی، 

 
1. Gaps 
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است. بخش اعظم موضوعاتِ اجتماعی  کرده    درج  قابوسنامهچهارگانۀ  و    فصول چهل
دربارۀ آداب معاشرت و دوستی، ترتيب زندگانی، کسب فضائل و تهذيب  قابوسنامه

او در تبويب و تنظيم الگوی ادبی ـ تربيتی    (236:  1369)رضازادۀ شفق  خصائل است.  
جای کتاب  چهار به مطالب عرفانی، در جای و خود، علاوه بر اختصاص باب چهل 

از زبان، بيان و انديشۀ مشايخ به صورتهای آشکار، ضمنی و پنهان سود برده و بر  
اثر اخويش افزوده و را به متون پس از خود ها  آن  گستره و غنایِ ادبی و تعليمی 

  منتقل کرده است.
چهارم به خوبی و    بويژه باب چهل  قابوسنامهمشرب فتوتّ وی از بررسی مطالب  

 گويد:  ؛ چنانکه خود وی میشودمی آشکار 
»بدان که جوانمردیِ عيّاری آن بُوَد که او را از آن چند گونه هنر بُوَد: يکی آن که 

عورت و پاکدل بوَد و  الوعد و پاک دلير و مردانه و شکيبا بُوَد به هر کاری و صادق 
زيان کسی به سود خويش نکند و زيان خود از ]بهرِ سود[ دوستان روا دارد و بر  

دارد دهد و بدِ بدکنان از نيکان باز  نکشد و اسيران و بيچارگان را ياری  اسيران دست  
گويد و داد از تنِ خود بدهد و بر آن سفره که نان   و راست شنوَد چنانکه راست 

.« نکند و از زنان ننگ دارد و بلا راحت بيندخورَد، بد نکند و نيکی را بدی مکافات  
  (247: 1380)عنصرالمعالی 

آزری اند که کم  است: »اصلِ مردمی، گفته  آزاری نيز گفته  وی دربارۀ اهميّت کم  
او در اهميّتِ پرهيزگاری نيز گفته    (38)همان:  آزار باش.«  است؛ پس اگر مردمی، کم  

و »بر زُهد و توحيد اگر قادر    (36)همان:  دانش را زاهد مدان.«  است: »پرهيزگارِ بی
 ( 191)همان: رسد.«باشی، تقصير مکن که به هر دو جهانَت نيکويی 

 

 تصو ف

مادۀّ   از  را  »پشمينه»تصوّف«  معنی  به  »تَفَعُّل«  وزن  بر  دانسته»صوف«  اند.  پوشی« 

 در اصطلاح عبارت است از:  ( 65: 1381)کاشانی، 
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گردانيدنِ گرداندنِ قلب از موافقتِ مردم، دوری از اخلاقِ طبيعی، و سست»پاکيزه  

هایِ نفسانی و دريافتِ صفاتِ روحانی و پيوند با صفات بشری، و پرهيز از خواسته 

که برای جاودانگی ضروری است و خيرخواهی برایِ    آنچهعلومِ حقيقی و کاربست  

تمام امّت و وفاداری حقيقی نسبت به خداوند تعالی و پيروی از رسول خداوند)ص(  

 (47: 1424در شريعت.« )الجرجانی 

نگاهِ  از  ناشی  رفتارهایِ خاصِّ  و  افکار  بر  مبتنی  حيات،  از  تصوّف سبک خاصیّ 

انسان و رابطۀ آن دو در راستایِ رسيدن به سعادت  اعتقادی و معرفتی به هستی، 

زبانهای   ادوار، سرزمينها و  امر در  اين  است و  دوجهانی و وصال معشوق حقيقی 

رنگ دليلِ  به  اسامی،    گوناگون  شکلها،  مختلف  فرهنگیِ  و  دينی  منابع  از  پذيری 

بنابراين »تصوّف را جريانِ  است؛  خود گرفته    ساختارها و راه و رسمهای گوناگونی به

 ( 36: 1381)شيمل اند.« گذرد، خوانده روحانیِ عظيمی که از ميانِ همۀ اديان می

 

 خاستگاه تصو ف

وجود    بدأرابطه مستقيم با م  برای برقراری  جت درونی انسانحاه  صوفيّ  ۀطريق   أمنش
  کوبزرين ).  پيونددب خدا و انسان را به هم    کهای دو سری  رابطه   است؛  و معبود خويش

از    (30:  1381 تصوّف  و  مبادیبرخی  ازپاره  با  اسلامی  اصولِ    عقايد   و  افکار  ای 
اشتراکاتی    غيراسلامی   ف تصوّ  أمنش  آشکار کنندۀ  اين شباهت   امّا  دارد.مناسبات و 

های مهمّ  پايه زهد، عبادت، ترک دنيا و تعاليم اشراقی که از    ؛ زيرا(14)همان:  نيست 
عيسوی  چون  اقوامی  و  مذاهب  بين  اسلام  از  پيش  است،  زردشتی تصوّف  ها، ها، 

داشت مانوی  وجود  ايران  حکمای  و  عرفان   (86:  1381)کاشانی    ،ها  و  تصوّف  امّا 
، سنّت و سيرتِ عملی پيامبرِ اکرم)ص(  قرآناسلامی، از بُعد نظری و عملی ريشه در  

رسانند،  ويژه علی)ع( که بسياری از صوفيان سلسلۀ خود را به او میه و امامان شيعه ب
ف نيز زهد و  اجتماعی و اخلاقی تصوّ  أمنش  (406/  15:  1387اعوانی و همکاران  )دارد.  

بوده و    کهاست    پرهيز  عقايد  با  شده  آراءبعدها  آميخته  اشراقی  و  .  است   حکمی 
 ( 174: 1381 کوبزرين)
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 ی تصو ف هاجريان

ی فکری، روحی، اجتماعی، فرهنگی  هاجريان در نيمه دوم قرن سوم هجری در ايران  
مشترک که وجه  داشت  سياسی وجود  اين ها  آن   و  بوده.  تصوفّشان  و  زهد  صبغۀ 

عبارتند از: الف( مذهب کرّاميّه؛ ب( مذهب ملامتيّه؛ ج( مذهب صوفيهّ؛ د(   هاجريان 
 ( 23ـ   21: 1386)شفيعی کدکنی مذهب اصحاب فتوّت. 

: »اَلفُتُوَّۀُ فیِ اللُّغَۀِ، اَلسَّخاءُ وَ الکَرَمُ وَ فیِ اِصطِلاحِ اَهلِ  اندگفتهدر تعريف فتوتّ  
تصوّفِ    (135:  1424)الجرجانی  الحَقيقَۀِ هیَِ أن تُؤثِرَ الخَلقَ عَلی نَفسکَِ بِالدُّنيا وَ الأخِرۀَ.«  

)شفيعی های شخصی است.  گرايانه، ايثار و دور از جنبه  اصحاب فتوّت، با نگاهی مردم
   ( 25: 1386کدکنی 

»فتوتّ سه قِسم است: قِسمی با خود، قِسمی با خلق    :اندگفته دربارۀ اقسام فتوتّ  
و قِسمی با حق: قِسم حق آن است که به توانِ خود در بندگی بکوشی و قِسم خلق  
آن است که به عيبی که از خود دانی، ايشان را نيفکنی و نگويی و قِسم خود آن است 

 ( 261/ 1: 1372)انصاری که تسويل نفس خود را و آرايش وی نپسندی.« 
عملی   و  اعتقادی  فکری،  حيات  به  را  اسلامی  فتوتِّ  های  سرچشمه  اينکه  با 

ائمۀ معصومين)ع( می های نشانه   وجودِ  (668/ 5:  1382)ميبدی  رسانند،  پيامبر)ص( و 
متومتعدّ در  دد  عربی  ی،ينن  و  فارسی  ادبی  و  عيّ  ،تاريخی  رواج  از  و  حاکی  اری 

/  15:  1387اعوانی و همکاران  ).  پيش از اسلام است   باعراجوانمردی در ميان ايرانيان و  

فتی، شطاّر،    ،سالوک  ،، جوانمردرايّ عهايی چون  منا با  فتوتّ    اهل  اسلامی  ورۀدر د(  510
اَ،  رند   ، اد قديم که غالباً فقيه برخلاف زهّ  (جا)همان.  شدندخی شناخته میدرويش و 

 چنانکه تشکيلاتِ   ؛و بازاری بودند   روهصوفيان بيشتر پيش  ،و حديث بودند  قرآناهل  
 ( 66: 1381 کوبزرين). دبو فتصوّاهل  مجمعِ ،اصناف 

 

 ادبیات تصوف

گنجيد و مراتب  احوال شورانگيز و شررآميز صوفيانه در زبان و منطق روزمرهّ در نمی
از ديگری در می نثر  ادبيّت را يکی پس  پيوستاری که يک سوی آن  نورديد و در 

مرسل و سويۀ ديگر آن شعر فنیّ بود، انواع مختلفی چون نثرهای موزون، مسجّع و 
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عرفانی ايران به شور    ادب  اماّ  ،آوردمی شاعرانه، غزلهای پرشورِ رازآلود و... را پديد  
از   شکل    ،رنگ تعليم   بلکه  شود می به محدود نذج   سکر وو هيجان غزلهای ناشی 

تحقيق  وعظهم می  ،و  هم  تمثيل  و  تمامِ   ،پذيرد قصه  ادبی    در    مديح،   غزل،از  انواع 
ول فو ا  طلوعتحول آن تابع    و  حماسه، اخلاق، سيرت و تذکره مجال آزمايش دارد

 ( 672 :1380 کوبزرين). است  قلوباحوال و 
ای جديد به نام »ادبياّت عرفانی« متولّد شد که  در انواع ادبیِ ايرانِ اسلامی گونه

انسانيّت بود  از سويی عهده دارِ تعليم و تربيت، و ترويج فرهنگ، اخلاق، مذهب و  
 و از سوی ديگر رابطۀ عاشقانۀ وی را با معشوقی فناناپذير و ازلی و ابدی ترسيم

  آنچه پيوندی است که فرهنگ ايران را با تمام    ۀترين حلقکمات محاين ادبيّ  .کردمی
 (232: همان). دهدمیارتباط  ،در ادبيات دنيا انسانی و جهانی است 

 

 کارکرد فرهنگی ادبیات تصوف

  ی ثير أجهان ت   ه در فرهنگ و آداب و امثال و تربيت مسلمانانِصوفيّشگرف  ميراث  
است که   آناناين ميراث در حقيقت عرفان و ادب  عمدۀ    ۀسرماي   ؛است عظيم داشته

.  واقعی فرهنگ اسلامی ضرورت دارد  ۀآن برای دريافت پاي و کارکرد بررسی ارزش
 ( 33: 1381 کوبزرين)

هرچه   و  طبقه  ،محيط  ،نژاد  ،مرز  ادب کلاسيک ايران را از قيودِ  ،ادبيات عرفانی 
  ، ی انسانیهاآرمان کرد و آن را به سطح    همنزّ  ،تقليدی و غيراخلاقی است   صنّعی،ت

به احوال    هتوجّ  ،اين ادبياتبارزِ  ات  ز مختصّ. اعد وجدانی بالا بردمعرفت جهانی و بُ
  کوب زرين )است.    برای تصوير بی عدالتيهای اجتماعی  و درماندگان  طبقات محروم

1380: 233 ) 

 

 کارکرد تربیتی ادبیات تصو ف

  ، عرفان  ؛ يعنیخواننده  و گاه با دنيای عقل و فکرِ  قگاه با قلمرو ذو  عرفانی،ادب  
و حديث سر   قرآن  أويلتو  مشايخ    و اقوال  سيرت  ،صوفی  ، موعظه و تربيت حکمت 
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کامل    پرورش انسانصوفی  در نزد  هدف تربيت    (129:  1381  کوبزرين ).  و کار دارد
 (90)همان:  تمام است.  حقيقت  وطريقت  ،در شريعت  که است 

 

 کارکرد دينی و اعتقادی ادبیات تصوف 

در تهذيب    ،دمفهومتر و مقبولتر از احتجاجات فلاسفه بو، که  توحيد  بارۀصوفيه در  بيانِ
»چون    :اندگفته چنانکه    (165)همان:  ؛  اخلاق و تعليم حقايق اسلام تاثيری بسيار داشت 

  سخنِ که    ...طريقت نيست   مشايخِ   سخنِ  هيچ سخن بالایِ  ،و اخبار گذشتی  قرآناز  
ست نه از علم  ا   ینّلداز علم    ...لقاحفظ و    ۀثمر  ، نهکار و حال است   ۀايشان نتيج

 ( 4: 1383)عطار نيشابوری .« انداء يورثۀ انب شانايکه  ...سبیک

 

 و اقوال پیران صوفی ه  قابوسنامهشواهد بینامتنی دادوستد 

اندازۀ   بر  نه  فرمان،  اندازۀ  بر  همه کس  بر  است  نعمت واجب  »سپاسِ خداوندِ   *
استحقاق که اگر همگیِ خويش شکُر سازد، هنوز حقِّ شکُرِ يک جزو از هزار جزو  

 ( 16: 1380)عنصرالمعالی باشد.« نگزارده 
 ابوسعيد ابوالخير: 

کرد  نتوانم  قرار  جانا  تو   بی 
هر   شود  زفان  من  تن  بر   مويی گر 

 

کرد   نتوانم  شمار  را  تو   احسان 
کرد  نتوانم  هزار  از  تو  شکر   يک 

 ( 19:  1381  منوّر ابن )                                    

 قابوسنامه نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی شعر فوق را در متن  
 است( »حل« کرده 

دارد، تو از طاعتِ خداوندِ خويش مگريز.«   * »اگر خواهی که بندۀ تو، تو را طاعت 
 (16: 1380)عنصرالمعالی 

 ( 56: 1424)السلّمی سقطی: »منَ اَطاعَ منَ فوَقَهُ، اَطاعهَُ منَ دونهَ.«  سریّ
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نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن ابوسعيد را ترجمۀ هنری 
 است( کرده

در شهوتِ   پديدکرد  نسل  اسبابِ  مانَد،  آباد  جهان  که  چون خواست  »آفريدگارْ   *
 (24: 1380)عنصرالمعالی جانور.« 

نَسلکَُ   فَيَبقی  تُجامِعَ  حَتیّ  الجِماعِ،  شهوۀَ  لکََ  »لَو (172/ 4:  1419)الغزّالی  »خَلقََ  نيز  ؛ 
 ( 90/ 3)همان: انقَطعََت شَهوۀَُ الوِقاع لَانقَطعََ النسلُ.« 

بينامتنيّت: ضمنی. )غزّالی بخشی از سخنِ عنصرالمعالی را   انتقال؛ نوع  نوع تعامل: 
 است(ترجمۀ هنری کرده 

»و شهوتِ فَرْج، بقایِ نسل راست؛ که چون وجودِ دايم ممکن نبُوَد، دوامِ وجودِ او  
 (261/ 1: 1377القضات همدانی )عيندر دوامِ وجودِ نوعِ او بستند.« 

القضات به سخنِ عنصرالمعالی نوع تعامل: انتقال؛ نوعِ بينامتنيتّ: ضمنی. )سخنِ عين
 تلميح دارد( 

روزیِ تو باشد به تو رسد؛ که روزی مقسوم است؛ به هر کس آن رسد که    آنچه* »
 (26: 1380)عنصرالمعالی .« شده است در ازل قسمت کرده 

 ( 289: 1368)سجاسی هست مقسوم.«  آنچه»روزی در ازل مُقدَّر است و هرکس را 
انتقال؛ نوع بينامتنيّت: صريح. )سجاسی مضمون سخن عنصرالمعالی را نوع تعامل:  

 است( کرده اقتباس
 ( 28: 1380)عنصرالمعالی  * »هرکه را زبان خوشتر، هواخواهش بيشتر.« 

:  1384)سهروردی  تر، ياران و متابعان او بيشتر.«    »هر کس که در صحبتْ خوشخوی
169) 

نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )سهروردی مضمون سخن عنصرالمعالی را 
 است( کرده اقتباس

 (28: 1380)عنصرالمعالی ناپرسيده مگوی.« * »سخنْ 
از وی نپرسند، نگويد.«   ... تا چيزی  اندر گفتار آن است که  : 1383هجويری  )»ادبْ 

525) 
نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )هجويری مضمون سخن عنصرالمعالی را  

 است.( کرده اقتباس
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رسد.«   تو  به  جهان  اين  اندر  هم  بد  و  نيک  »جزای  نيز   (29:  1380)عنصرالمعالی  * 
 (30)همان:يابی.« »مکافاتِ نيک و بد هم بدين جهان می 

 (216: 1381)نسفی اند: »المکافاۀُ فیِ الطَّبيعَۀِ واجِبَۀٌ.« گفته 
نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيّت: ضمنی. )نسفی مثلِ مورد استفادۀ عنصرالمعالی را 

 است(کرده ترجمۀ هنری 
نُموده * »خويشتن را به نيکويی و نيکوکاری به مردم نُمای و چون نمُودی بخلافِ  

 (32: 1380)عنصرالمعالی مباش.« 
 ( 202:  1384)سهلگی  بايزيد بسطامی: »يا چنان نمُای که باشی يا چنان باش که نمُايی.«  

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی مضمون سخن بايزيد را اقتباس 
 کرده است( 

 ( 420/ 1: 1372)انصاری »چنان نمُای که باشی و چنان باش که نمُايی.« 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی مضمون سخن عبدالله انصاری 

 است( کرده را اقتباس 
ابوعلی دقّاق: »الصّدقُ انَ تکونَ مَعَ النّاسِ کَما تَرَی منِ نَفسکَِ اوَ تَرَی منِ نفسکَ کمَا 

 ( 339: 2000)القشيری تَکون.« 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی مضمون سخن ابوعلی دقّاق  

 است(را ترجمۀ هنری کرده 
 (41: 1380)عنصرالمعالی مانند مگوی.« دروغْ  به* »راستِ 

 ( 663: 1362)مستوفی  عبدالله انصاری: »راستی که به دروغ مانَد مگوی.« 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: پنهان. )عنصرالمعالی سخن عبدالله انصاری را بدون 

 است( اشاره به نام وی آورده 
 (47: 1380)عنصرالمعالی .« * »خاموشی دوم سلامت است 

 ( 208: 2000)القشيری »الصَّمتُ سلامهٌ.« 
  نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن قشيری را ترجمۀ هنری 

 است.( کرده 
* »هرچه بگويی نا انديشيده مگوی و هميشه انديشه را مقدّم گفتار دار تا بر گفته  

 ( 47: 1380)عنصرالمعالی  نشوی.« پشيمان 
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باز   بينديشد، پشيمانيش  از آن که  مُعاذ: گفت: »هر که سخن گويد پيش  يحيی بن 
 (324: 1383)عطار نيشابوری آرد.« 

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )سخن عنصرالمعالی به گفتۀ يحيی بن معاذ  
 تلميح دارد( 

 بسی پرسيدن و گفتن مکن خو  نخست انديشه کن آنگه سخن گو
 ( 223: 1386)عطار نيشابوری 

نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عطار سخن منثور عنصرالمعالی را به نظم  
 کشيده است= عقد( 

 ( 54: 1380)عنصرالمعالی * »اگر خواهی بِآبروی باشی آزرم را پيشه کن.« 
؛  231/ 2:  1996حمدون  )ابنيحيی بن معُاذ: »منَ کسَاهُ الحياءُ ثَوبَه سُتِرَ عنَِ الناسِ عَيبُه.«  

 (168/ 4: 1424الحصری القيروانی 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن يحيی بن معاذ را ترجمۀ 

 است( کرده هنری 
 (62: 1380)عنصرالمعالی دوستان کنند.« * »گِلۀِ دشمنان با 

 ( 62/ 1: 1373)مستملی بخاری  »شکايتِ بيگانگان با دوستان کنند.«
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: پنهان)عنصرالمعالی سخن مستملی بخاری را بدون  

 است.( اشاره به نام وی آورده 
مده.«   جای  خويش  دلِ  در  را  طمع  باشی،  آزادان  شمارِ  از  که  خواهی  »اگر   *

 (55: 1380)عنصرالمعالی 
)الزمخشری  يَعيشَ حُراً أياّمَ حَياتهِِ فلايُسکنِ الطمّعَ قلبَه.«    خُبَيق انطاکی: »منَ أرادَ أنابن

 ( 432 :3ج1410
-ای عينی از سخن ابن  نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: پنهان)عنصرالمعالی ترجمه

 است.( کرده خُبَيق بدون اشاره به نام گوينده، ارائه 
 (79: 1380.«)عنصرالمعالی * »متواضعی نعمتِ ايزدی است که کس بَرو حسد نبرد

 (244: 2000)القشيری »التّواضُعُ نِعمَۀً لايُحسَدُ علََيها.« 
نوع تعامل: أخذ؛ نوع بينامتنيتّ: پنهان)عنصرالمعالی سخن قشيری را بدون اشاره به 

 است.( کرده نام گوينده، ترجمۀ عينی 
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بُوَد.«  * »اگر وصالی بُوَد که بعد از آن فِراقی خواهد بود، آن وصالْ خود از فراق بَتَر 
 (81: 1380)عنصرالمعالی 

 ( 478/ 2: 1373)مستملی بخاری »الفِراقُ بعَدَ الوِصالِ اَشدَُّ منِ کُلِّ عَذاب.« 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی)عنصرالمعالی سخن مستملی بخاری را ترجمۀ  

 است.( کرده هنری 
 (81: 1380)عنصرالمعالی * »نخُُست چشم بيند، آنگه دل پسندد.« 

 ( 26/ 5: 1382)ميبدی »هر چه چشم نبيند، دل نخواهد.« 
  کرده  )ميبدی سخنِ عنصرالمعالی را اقتباس نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح

 است.( 
است که: آدمی را از چهار چيز ناگزير بوَد: * »شيخ ابوسعيد بوالخير رَحِمَهُ الله گفته 

 (82: 1380)عنصرالمعالی .« اول نانی، دوم خُلقانی، سوم ويرانی و چهارم جانانی

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی از ابوسعيد ابوالخير عيناً نقل  
 است.( قول کرده 

)ميبدی  .« کن »يا آدم... رو در آن خاکدان بنشين و به نانی و خلقانی و ويرانی قناعت 
1382 :3 /298 ) 

 کرده نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )ميبدی سخن عنصرالمعالی را اقتباس
 است.( 

 ( 90: 1380)عنصرالمعالی  خوانند.« * »حکيمان خواب را موتُ الأصغر 
 ( 282: 1381)کاشانی »خوابْ موتِ اصغر است.« 

)کاشانی عبارت مذکور را بدون اشاره به نام نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: پنهان.  
 است.( کرده گوينده، ذکر 

 ( 110: 1380)عنصرالمعالی مخور.« * »هرگز سوگند بدروغ و راست 
به   نه  نکنی،  ياد  سوگند  »به خدای  محاسبی:  دروغ.«  حارث  به  نه  و  )عطار  راست 

 ( 235: 1383نيشابوری 
را  محاسبی  حارث  سخن  )عنصرالمعالی  صريح.  بينامتنيتّ:  نوع  اخذ؛  تعامل:  نوع 

 است.( کرده اقتباس
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درويش   بسيار،  خواستۀ  با  که  خواهی  »اگر  مباش.«  *  آزمند  و  حسود  نباشی، 
 (120: 1380)عنصرالمعالی 

 ( 245/ 1: 1996حمدون )ابنحارث محاسبی: »الحريصُ فَقيرٌ وَ اِن مَلَکَ الدُّنيا.« 
را   محاسبی  حارث  سخن  )عنصرالمعالی  ضمنی.  بينامتنيتّ:  نوع  اخذ؛  تعامل:  نوع 

 است.(کرده ترجمۀ هنری 
»بسيار کم *  مکن.«  دوستِ  دشمن  يک  دوست،  هزار  صد  با  لکن  و  باش  دشمن 

 (147: 1380)عنصرالمعالی 
:  1381 منوّرابن)ابوسعيد ابوالخير: »هزار دوست اندکی باشد و يک دشمن بسيار بوَد.« 

1 /284 ) 
  کرده نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی سخن ابوسعيد را اقتباس

 است.( 
 ( 376/ 2: 1417)المکّی حسن بصری: »لاتَشتَرِ عدَاوَۀَ رَجلٍُ بمَِوَدَّۀِ اَلفِ رَجُلٍ.« 

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن حسن بصری را ترجمۀ 
 است.(  کردههنری 

 (149: 1380)عنصرالمعالی گردنکش باش.« * »با گردنکشانْ 
؛  89  :2ج  ،1417)المکّی  »قِيلَ لِابنِ المُبارَک: مَا التَّواضُع؟ُ فَقالَ: اَلتکَّبُّرُ عَلی المُتَکَبِّرين.«  

 (127: 4ج ،1424الآبی 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن ابن مبارک را ترجمۀ 

 ( .است کرده هنری 
 (242: 2003)الثعالبی يحيی بن مُعاذ: »التکّبُّرُ علی المُتکبِّرِ تواضعٌ.« 

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن يحيی بن معاذ را ترجمۀ 
 است.(  هنری کرده

 ( 112: 1406الملقِّن )ابنبشر حافی: »التکّبُّرُ علی المُتکبِّرِ مِن التّواضُعِ.« 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی سخن بشر حافی را ترجمۀ  

 است.( هنری کرده 
 (199: 1380)عنصرالمعالی .«* »آخرِ همه تمامها نقصان شناس

 ( 219: 1381)مولوی »الزّيادۀُ عَلیَ الکمَالِ نُقصانٌ.«  
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ترجمه   )مولوی  ضمنی.  بينامتنيّت:  نوع  انتقال؛  تعامل:  سخن نوع  از  هنری  ای 
 است.(کرده  عنصرالمعالی ارائه

)عنصرالمعالی  * »هر که درم را از خويشتن عزيزتر دارد، زود از عزيزی به ذليلی اوفتد.«
1380 :199 ) 

: 1424؛ الشّعرانی  14/ 5:  1410)الزّمخشری  حسن بصری: »مَا اَعزَّ اَحدٌ الدَّراهِمَ الاّ اَذَلَّهُ اللهُ.«  
47) 

ترجمه   بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی  نوع  تعامل: اخذ؛  از سخن نوع  ای هنری 
 است.(کرده حسن بصری ارائه 

حسن بصری: »به خدا که زر و سيم را کس دوست و عزيز ندارد، که نه خدای عزَّ 
 ( 39: 1383)عطار نيشابوری وَجلَّ او را خوار گرداند.«

  نوع تعامل: تداوم؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عطار سخن حسن بصری را نقل قول کرده 
 است.( 

 (216:  1380)عنصرالمعالی اند: مَن طَلَبَ الکلَُّ فاتَهُ الکلُُّ.«* »گفته 
 ( 26/ 5: 1382)ميبدی »مَن طَلَبَ الکلَُّ فاتَهُ الکلُّ.«

تقرير  و  تأکيد  برای  مَثلَ  اين  از  )ميبدی  بينامتنيّت: صريح.  نوع  انتقال؛  تعامل:  نوع 
 است(مطلب خويش سود برده 

زادگانْ بر مثالِ    * »اگر چنانکه خداوندْ کوچک بُوَد، به کوچک مَشُمَر؛ که مثالِ پادشاه
 (218: 1380)عنصرالمعالی مرغابی را شنا نبايد آموخت.«  مرغابی باشند و بچهّبچّه 

-بچه را آشنا نبايد آموخت؛ که او آشنا کردنْ از شکمِ مادر بيرون»در مثَل گويند: بَطْ
 (1/287: 1350پيل)ژندهاست.« آورده

نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )احمد جام از اين مَثلَ برای تأکيد و تقرير  
 است.(مطلب خويش سود برده 

کن؛ که وزيرالوزراء    کردن، نُخسُت با خِرَد مشورت* »اندر هر کاری که بخواهی  
 ( 227: 1380)عنصرالمعالی پادشاهْ خِرَد است.«

»وزيرْ پادشاه را به مثابتِ عقل است دل را؛ چنانکه دل را از عقلی کامل ناگزير است 
کند و مصالحِ کلیّ و جزوی بدين رعايت   تا به مشاورتِ او در ممالکِ بدن تصرّف

کند، پادشاه را از وزيری عالمِ عادلِ منصفِ متميّزِ کافی ِامينِ واقفِ جهانديدۀ کاردانِ  
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اعتقادِ مشفق، ناگزير  صاحب همّتِ صاحب رایِ بامروتِّ نيکوخُلقِ ديندارِ متدينِّ پاک
الدين رازی  )نجماست که در جملۀ احوال در خصوص و عموم با او مشاورت کند.«

1380 :450 ) 
الدين رازی از اين مثل که در کتب  نوع تعامل: انتقال؛ نوع بينامتنيّت: صريح. )نجم

، برای (32:  1425)الماوردی  است: »قيل فی المثل: العقلُ وزيرٌ ناصحٌ.«  معتبر امثال آمده
 است.کرده  تبيين مطلب خويش استفاده

که پادشاهْ دار؛ ازآنداری، مصلحتِ رعيّت نيز نگه  * »همچنانکه مصلحتِ لشکر نگه  
: 1380)عنصرالمعالی  چون آفتاب است، نشايد آفتاب بر يکی تابد و بر ديگری نتابد.«

233) 
.«)عطار نيشابوری  است که بر همۀ عالم بتابدصفت    »سریّ سقطی گفت: عارف آفتاب

1383 :295 ) 
:  1410)الزمخشری  نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی از اين مَثلَ  

 است.( کرده ، برای بيان لزوم عام بودن لطف پادشاه استفاده (102/ 1
»حسن بصری گفت: احسان آن باشد که عام داری بر همه کس از دوست و دشمن  

 ( 449: 2: 1334)ابوالفتوح رازی و مستحق و نامستحق چون آفتاب.« 

مَثَل، برای بيان لزوم   نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: صريح. )عنصرالمعالی از اين 
 است.( کرده  عام بودن لطف پادشاه استفاده

که هرچه گويی بکنی و ديگر   : اصلِ جوانمردی سه چيز است: يکی آناندگفته * »
 ( 246:  1380)عنصرالمعالی  که شکيب را کار بندی.«که خلافِ راستی نگويی، سوم آن  آن

و آنجا   نمُايی، داری آنچهو  گويی، کُنی آنچه»پيری را گفتند: صدق چيست؟ گفت: 
 ( 95/ 2و  424/ 8: 1382)ميبدی باشی.«که آواز دهی 

سخن  به  تلميح  صورت  به  )ميبدی  ضمنی.  بينامتنيّت:  نوع  انتقال؛  تعامل:  نوع 
 است.( کرده عنصرالمعالی اشاره

 ( 260:  1380)عنصرالمعالی  * »دروغ مگوی که همۀ ناجوانمردی اندر دروغ گفتن است.«

)عطار نيشابوری  نمای... از دروغ پرهيز کنی.«حارث مُحاسَبی: »بدين خصلتها مواظبت 
1383 :235 ) 
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حارث  سخن  به  عنصرالمعالی  )عبارت  ضمنی.  بينامتنيّت:  نوع  اخذ؛  تعامل:  نوع 
 محاسبی تلميح دارد.( 

تر  تر کسی آن بُودَ که او را در جهان به کس نياز نباشد و خوارتر و فرومايه* »محتشم
کسی باشد که طامع و نيازمند است، که از جهتِ طمع و نياز، مردْ خويشتن را بندۀ 

 (261: 1380)عنصرالمعالی چون خويشتنی کند.« 
؛  346/  10:    1423الإصفهانی  )ابونعيمبنانِ بغدادی: »الحُرُّ عَبدٌ مَا طمَِعَ والعَبدُ حُرٌّ مَا قَنِعَ.«  

 ( 351: 1381کاشانی 
نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )سخن عنصرالمعالی به حکمتِ بنان بغدادی  

 تلميح دارد.( 
* »دو کودک نزديک شبلی رحَِمَهُ الله نشسته بودند: يکی پسر مُنعِمی بود و ديگرْ پسرِ  

ای حلوا بود و در زنبيل اين پسرِ درويش    درويشی و در زنبيلِ اين پسرِ منعم مگر پاره
خورد و اين پسرکِ درويش از او ای اين پسرِ منعم حلوا همینانِ خشک بود. پاره  

ای به تو دَهَم، تو   گفت که: اگر خواهی که پاره خواست، آن کودک اين را همیهمی
سگِ من باش و او گفتی: من سگِ توَم. پسرِ منعم گفت: پس بانگِ سگ کن، آن 

پاره وی  بکردی،  سگ  بانگِ  ايشان    بيچاره  در  شبلی  دادی...  بدو  حلوا  ای 
گرنگريست و میهمی که  ای شيخ چه رسيدت  که:  پرسيدند  مريدان  يان  گريست. 

شدی؟ گفت: نگه کنيد که قانعی و طامعی به مردم چه رسانَد! اگر چنان بودی که آن 
کردی و طمع از حلوایِ او برداشتی، وی را سگِ همچون   کودک بدان نانِ تهی قناعت 

 ( 262و  261: 1380)عنصرالمعالی خويشتنی نبايستی بود.« 
»بَينَما فَتحُ المَوصلِی فِی اَصحابِهِ اِذا بالصبيَينِ مَعهَُما رغَيفانِ: علَی رَغيفِ احََدِهِماَ کامِخٌ  
وَ علَی رَغيفِ الآخَرِ عسَلٌَ. فَقالَ صاحبُ الکامخِِ لِصاحبِ العسَلَِ: اَطْعِمْنی مِن عسََلِکَ.  

کَلبُکَ. فَجَعلََ فِی فَمِهِ خِرقَهٌ يَجُرُّهُ بهِا، تکونَ لِی کَلباً. فَقَالَ: اَنا  فقالَ: اَطعمَُکَ علَی اَن
العسََلِ.«   لِصاحبِ  کلباً  يَصِرْ  لَم  بِکامِخِهِ  قَنِعَ هذا  لَو  اَصحابِهِ وَ قالَ:  اِلی  فَالتَفَتَ فتحُ 

ابونعيم520/ 2:  1416الإصفهانی  )الراغب  ابن  325/   8:  1423الإصفهانی  ؛  الجوزی  ؛ 
2005 :795 ) 

نوع تعامل: اخذ؛ نوع بينامتنيتّ: ضمنی. )عنصرالمعالی حکايت شبلی را ترجمۀ هنری  
 است.(  کرده

 و اقوال پیران صوفی ه  قابوسنامه: بسامد انواع رابطة بینامتنی 1جدول شمارة 
 جمع  تعداد  ترفند بینامتنی  نوع بینامتنی ت  رابطة کلان 

   مورد   1نقل قول با نام گوينده    
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 جمع  تعداد  ترفند بینامتنی  نوع بینامتنی ت  رابطة کلان 
 

 اخذ 
 

 صريح 
  مورد   7 مورد   4اقتباس  

 
 

 مورد   27

 مورد   2المثل  ارسال 
 
 

 ضمنی 

  مورد   12ترجمۀ هنری  
 مورد   3تلميح   مورد   15

 مورد   1حلّ  
 پنهان 

 
 مورد   4 مورد   3نقل قول بدون اشاره به گوينده  

 مورد   1ترجمۀ عينی بدون اشاره به گوينده  
 
 

 انتقال 

  مورد   8 مورد   5اقتباس   صريح 
 

 مورد   14
 مورد   3ارسال المثل  

 مورد   5 مورد   3ترجمۀ هنری   ضمنی 
 مورد   2تلميح  

 مورد   1 مورد   1نقل قول بدون اشاره به گوينده   پنهان 
 مورد   1 مورد   1 مورد   1نقل قول با نام گوينده   صريح  تداوم 

  مورد   41 جمع کل 

 و اقوال پیران صوفی ه قابوسنامه: موضوعات تعامل بینامتنی 2جدول شمارة 
 جمع  موضوع خُرد  موضوع کلان 

 
 
 
 

 اعتقادی و باورشناختی 

  وجوب شکر 
 
 
 

 مورد   10

 فلسفۀ شهوت در وجود آدمی 
 مقسوم بودن روزی 

 مکافات عمل 
 ارزشمندی دوام وصال 

 ملزومات ناگزير حيات آدمی 
 تشابه خواب و مرگ 

 پرهيز از سوگند 
 ها   نقصان بعد از کمال پديده 

 نقش چشم و نگاه در ابتلای دل 
 
 
 
 
 

 اجتماعی 

  اطاعت از مافوق 
 
 
 
 

 مورد   15

 ارزش شرم 
 همدلی و دوستی 

 پرهيز از دروغ 
 مورد   5نکوهش طمع  

 مورد   2ارزش و جايگاه تواضع  
 زادگان احترام به بزرگ 

 اهميّت مشورت با خرد  
 نوازی رعيّت 

 يابی تراشی و لزوم دوست پرهيز از دشمن 
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 جمع  موضوع خُرد  موضوع کلان 
  اهميّت خوش زبانی    ادب گفتاری و رفتاری 

 
 مورد   8

 پاسخ تنها در صورت سؤال 
 مورد   2راستی در گفتار و رفتار  

 نمای پرهيز از سخن راست دروغ  
 گفتار لزوم تقدّم انديشه بر  

 ارزش خاموشی 
 31 جمع 

 

 قابوسنامهبسامد اخذ، تداوم و انتقال اقوال پیران صوفی ه در  :3جدول شمارة 
تعداد   نام صوفی  نوع رابطه 

 شواهد 
تعداد   نام صوفی  نوع رابطه  

 شواهد 
 
 
 
 
 
 
 

 اخذ 

 مورد   1 ابن خبيق انطاکی  اخذ  مورد   4 حسن بصری 
  مورد   3 ابوسعيد ابوالخير 

 
 
 
 
 

 انتقال 

 مورد   3 ابوالفضل ميبدی 
عمر  شهاب  مورد   2 سریّ سقطی  الدين 

 سهروردی 
 مورد   1

 مورد   1 القضات همدانی عين  مورد   3 يحيی بن معاذ 
 مورد   1 محمد غزالی  مورد   2 حارث محاسبی 
 مورد   1 علی بن عثمان هجويری  مورد   2 عبدالله انصاری 
 مورد   1 عزيزالدين نسفی  مورد   2 مستملی بخاری 

 مورد   1 احمد جام)ژنده پيل(  مورد   2 ابوالقاسم قشيری 
 مورد   1 الدين رازی نجم  مورد   1 بايزير بسطامی 

 مورد   1 اسحاق سجاسی  مورد   1 عبدالله بن مبارک 
 مورد   1 عزالدين کاشانی  مورد   1 بشر حافی 

 مورد   1 الدين مولوی جلال  مورد   1 ابوعلی دقّاق 
عطار   مورد   1 بنان بغدادی  فريدالدين 

 نيشابوری 
 مورد 1

عطار   تداوم  مورد   1 فتح موصلی  فريدالدين 
 نيشابوری 

 مورد   1

 

 نتیجه
فارسی،   بسترِ زبان  ايرانِ اسلامی و در  زبانیِ  بافتِ فرهنگی و  آمده در  پديد  متونِ 

ای، زبان، فرم و انديشۀ عرفانی را بر گرفته، پرورش داده، در ساختارِ  همچون رسانه  
و از اين راه بر زبان، فکر، اعتقاد و    اندکرده   کار برده، به متون بعدی منتقلخود به  

 اند. رفتار ايرانيان تأثير گذاشته، شخصيّتی نوين برای آنان پديد آورده
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وجودِ اصطلاحات و مفردات ويژۀ صوفيان از قبيل تصوّف، صوفی، زهد، خرقه، 
زهد،   گسترۀ چشمگير  و   ،  ... و  تجريد، صدق  ورع،  طامات،  رجا، سماع،  خوف، 

دهندۀ گفت و گوی بينامتنی آن با متون نثر  اخلاق و حکمت در متن اين کتاب نشان  
در ها  آن  صوفيانۀ اسلامی پيش از خود، و کارکرد تعليمی ـ تربيتی و ادبی و هنری 

زبانان شده است؛ بدين  متن کتاب است که باعث جذّابيّت و مقبوليّت آن بين فارسی
ای کارآمد را در اخذ و انتقال مفاهيم تربيتی و عرفانی  ترتيب اين کتاب نقش رسانه 

 است.اسلامی ـ ايرانی در تاريخ ادب و فرهنگ ايران ايفا کرده  
تکلّف، و  های ساده و بیبه دليل زبان، تمثيلات، تشبيهات و استعاره   قابوسنامه

است؛ زيرا  متناسب با سطحِ فهم و ادراکِ عامهّ مورد توجّه و استفادۀ صوفيّه بوده  
 است.های مختلفِ مردمِ جامعه بوده مخاطبان اصلی تصوّف توده

مشهود   کتاب  ابواب  تمام  در  که  تسامح فکری وعملی عنصرالمعالی  و  تساهل 
است، نتيجۀ برخورداری او از مشرب عرفانی است. اين تساهل و تسامح در متون  

 عرفانی متأثرّ از اين کتاب رشد و تکامل بيشتری يافته است.  
بابی مستقل با عنوان »درآيين جوانمرد پيشگی« به عرفان و تصوّف   قابوسنامهدر  

يافته   اختصاص  آن  مبانی و شرايط  اصول،  حقيقت،  تبيينِ  کتاب، و  اين  در  است. 
ابالخير،   ابوسعيد  قبيلِ  از  ايران  و  اسلام  برجستۀ  مشايخ  احوالِ  درباب  حکاياتی 

به مناسبتِ باب و موضوعِ مطلب نقل شده ها  آن  ابوالقاسم قشيری و... آمده و اقوال
 است. 

خطابی   ـ  تعليمی  متن  و  حکم  و  و    قابوسنامهامثال  مقبوليّت  شهرت،  دليل  به 
بوده   برخودار  بالايی  ترغيبی  و  اقناعی  کارکرد  از  گذشته،  نسلهای  تجربی  پشتوانۀ 
آثار  عرفانیِ  تربيت  ابعادِ  در  از عنصرالمعالی  بعد  متون صوفيّۀ  اين روی  از  است؛ 

 اند. سود برده  ها آن خويش به طريق بينامتنی از
به عنوان متنی کانونی در کهکشانی از متون ادب    قابوسنامهروابط بينامتنیِ گسترده  

تعليمی فارسی با منابعِ عرفانی، حکمی و ادبی، پيش از خود، مايۀ پريشانی و از هم  
گسيختگی آن نشده، بلکه به دليل تسلّط و تبحرّ بالای علمی و بيانیِ مؤلّف، انسجام  

 است.فرمی، محتوايی و فرهنگی را برای آن به ارمغان آورده 
از لحاظ اخذ، انتقال و تداوم، کارکرد اخذ و انتقال، به ترتيب بيشترين بسامد را دارند 

 در تطورّ ادب تعليمی فارسی است. قابوسنامهکه اين امر نشانگر اهميّت 
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Qabus-nameh, one of the prominent works of Persian didactic literature, holds a 

central position among Persian literary works owing to its formal elegance and 

diverse themes. This text plays an integral intertextual role in the realm of Persian 

language and literature by facilitating the acquisition and dissemination of religious, 

social, and educational teachings. The profound wisdom and educational counsel 

from the elders of Islamic-Iranian Sufism represent invaluable legacies that have been 

passed down to significant Persian works through Qabus-nameh. A detailed 

intertextual examination of Qabus-nameh alongside Sufi elders' sayings can 

illuminate the influence of mysticism and Sufism on the educational framework of 

Unsur al-Ma'ali Keikavus, the book's author, and provide insights into the intertextual 

dynamics of Qabus-nameh and its intellectual sources. The findings of the present 

study, presented in a descriptive-analytical manner, underscore the prevalence of both 

implicit and explicit intertextuality in Qabus-nameh, highlighting its rich literary and 

aesthetic merit. Furthermore, the abundance of social and religious educational 

themes, as well as the emphasis on linguistic and behavioral decorum, underscores 

the significance of social connections and interactions within Unsur al-Ma'ali 

Keikavus's worldview and the intellectual landscape of Sufism. The attentiveness to 

the teachings and conduct of the venerable figures of Islamic mysticism indicates 

Unsur al-Ma'ali Keikavus's steadfast commitment to drawing educational insights 

from the key sources of this spiritual tradition. 
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